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  چکیده

را خاطر نشـان   ، مغالطات برخاسته از الهیات نظرينقد عقل محضهرچند کانت در 

را ارزشـمند  ) غایـت شـناختی  (خداشـناختی   -ساخته است ولی از این میان، برهان فیزیکـی 

، صورت صحیح خداشناسی را در قالـب الهیـات اخلاقـی    نقد عقل عملیوي در . دانسته است

در اثر اخیر، بـا  . تبیین کرده است نقد قوه حکمرا در  عرضه نموده و برخی از مبانی نظري آن

نفسـه   مدد قوه حکم تـأملی، تصـویري فـی    غایت شناختی به -ي جدید از برهان فیزیکیتقریر

شـعور ایـن    عنـوان طـراح ذي   مند عرضه گردیده و خداوند بـه  مثابه غایت از جهان به) نومنال(

کانت این تصویر و الهیات برخاسته از آن را لازمـه الهیـات اخلاقـی    . جهان معرفی شده است

 -هـاي خیـر اعـلا    عنوان مؤلفه یژه در هماهنگ نمودن فضیلت و سعادت بهو به -را دانسته و آن

هاي  ازسوي دیگر، الهیات اخلاقی نیز ایده. همچون تمهیدي بر این الهیات درنظر گرفته است

ها کمک  تثبیت آن غایت شناختی را عینیت بخشده و به -عقلی طرح شده در الهیات فیزیکی

من تشریح این دو الهیات در اندیشه کانت، نسبت متقابل این نوشتار درصدد است ض. کند می

  .ها را بیان نماید آن

غایـت شـناختی، الهیـات اخلاقـی،  سـعادت، فضـیلت،        -الهیات فیزیکی:هاي کلیديواژه
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  مقدمه

منـد و   عنوان طراح جهـانِ غایـت   کانت الهیات فیزیکی را تلاشی براي استنتاج خداوند به

را تلاشی براي استنتاج خداوند ازطریق غایت نهایی اخلاق معرفـی کـرده اسـت؛    الهیات اخلاقی 

 غایـات کوشش عقل است بـراي اسـتنتاج علـت اعـلاي جهـان و صـفات آن از        الهیات فیزیکی«

کوششـی اسـت بـراي     الهیات اخلاقی). توانند شناخته شوند طور تجربی می که فقط به(طبیعت 

غـایتی کـه   (عقـل در طبیعـت    ت اخلاقـی موجـودات ذي  استنتاج این علت و صـفات آن از غای ـ 

اولی نتیجه مطالعه طبیعـت  ). 415، 85، ب1381کانت، (»)طور پیشین شناخته شود تواند به می

  .و دومی نتیجه وضع غایات اعلاي اخلاقی توسط موجودات معقول و خردمند است

بـا فضـیلت و در    از آنجا که الهیات فیزیکی ملزومات الهیات اخلاقی در همراهی سعادت

سازد طبیعتاً مقدم بر الهیات اخلاقی است،  نتیجه نقش خداوند در حصول خیر اعلا را فراهم می

را  غایت شناختی را تکمیل و کمبود ایقان در آن -ولی از آنجا که الهیات اخلاقی، الهیات فیزیکی

ا الهیات اخلاقی است کـه  عقیده کانت تنه اي که به گونه کند، این الهیات برتر است، به جبران می

، 1385و کانـت،   113، 1380ببینیـد کانـت،   (عنوان وجود برتـر تبیـین کنـد    تواند خدا را به می

5:140 ،229.(  

غایت شـناختی اسـت،    -از آنجا که برهان اخلاقی بر وجود خداوند برتر از برهان فیزیکی

معنـاي وابسـتگی آن بـه     بـه غایت شناختی نیز  -گیري الهیات اخلاقی از الهیات فیزیکی پس وام

اي عملی، گرچه  که البته وجود خدا را فقط از جنبه(برهان اخلاقی «این الهیات نیست؛ بنابراین 

کماکان تمام قوت خود را حفظ خواهد کـرد، حتـی اگـر    ) کند ناپذیر براي عقل اثبات می اجتناب

اي پیـدا کنـیم کـه     مـاده  اي براي غایات شناسی فیزیکی پیدا نکنیم، یا فقط در جهان هیچ ماده

این استقلال بدان جهت است که مفهوم خدا اساساً ). 471، 91، ب1381کانت، (»مشکوك باشد

اسـتنتاجی  تواند ما را در دستیابی به  مابعدالطبیعه نمی«متعلق به اخلاق است تا فیزیک؛ چراکه 

کـه بتـوان    زیرا بـراي آن  عالم به تصور خدا و برهان بر وجود او توانا سازد، ایناز شناخت  یقینی

باشد، بایـد  ) بنا به هر تصوري از این مفهوم(خدا ] مخلوق[= تواند معلول  گفت این عالم فقط می
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عنوان کاملترین کل ممکن علم داشته باشیم و براي این منظور باید به همۀ عوالم  به این عالم به

بنـابراین بایـد عـالم مطلـق     ). یسه کنیمها را با این عالم مقا تا بتوانیم آن(ممکن نیز عالم باشیم 

مانـد و آن ایـن    بنابراین فقط یک راه، براي دستیابی به این معرفت، پیش پاي عقل می.... باشیم

چیزي  وجودکه در هر مورد صرفاً معطوف به (است که از مبدأ برتر کاربرد عملی محض خویش 

، 1385کانـت،  (»د را معـین سـازد  سان موضـوع خـو   آغاز کند و بدین) عنوان نتیجه عقل است به

5:139 ،228.(  

                مـدد  کننـد بـه   هاي عقلیـی کـه تـلاش مـی     عقیده کانت مسئله فوق، همه الهیات به      

                ازاینــرو، تنهــا . شــود وجــود خــدا را اثبــات کننــد، شــامل مــی) موجــودات فیزیکــی(هــا هســت

 ـ(جـراي عقـل عملـی و قـانون اخـلاق      مگزینه معقول و ممکـن، اثبـات خـدا از                     اسـت ) هـا  دبای

)see Kant, 1965, A634/B662.(     زیرا خداوند، بنابه مبانی فلسفه نقدي کانـت، امـري فـوق

هاي فیزیکـی و   صرف تحلیل توان به و دست نیافتنی است و نمی ) super sensible(محسوس

  ببینیـد اسـکروتن،  (را اثبـات نمـود   و وجـود آن  شناختی، او را متعـین لحـاظ کـرده    حتی غایت

                بــه) امــور محســوس (کانــت ایــن مســئله را جهــش از تجربــه     ). 138-39، صــص1383

                تبیــین نمــوده اســت نقــد عقــل محــضرا در  خوانــده و آن) فــوق محســوس(هــاي عقــل  ایـده 

)see Kant, 1965, A620-34/B648-62.(  

اتوانی عقـل نظـري محـض در اثبـات خـدا و شـناخت صـفات او، کانـت در         بنابه اصل ن

شناختی فراتر رفته و خداوند را صـرفاً در   هاي مکانیکی و حتی غایت شناسی خود از تبیین روش

بنـابراین در حقیقـت شـناختی دربـاره خداونـد      «کنـد؛   پرتو مقاصد عملی عقل محض اثبات می

آید و اگر بکوشیم این شـناخت را بـه    مقاصد عملی می کار موجود است ولی این شناخت فقط به

اي را  و اراده کنـد  شهود میاندیشد، بلکه  یابیم که نمی اي می شناخت نظري توسعه دهیم، فاهمه

هیچ وجه ارضاي آن اراده به وجـود آن موضـوعات    یابیم که معطوف به موضوعاتی است که به می

حال، چون در اندیشه کانت، الهیات فیزیکـی   ا اینب). 225، 5:137، 1385کانت، (»وابسته نیست

تقریـر شـده اسـت برخـی از مبـانی       نقد قوه حکمگونه که در  یا همان الهیات غایت شناختی آن
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الهیات اخلاقی را تأمین می کند، لازم است نخست ایـن الهیـات را تشـریح نمـوده و چگـونگی      

  .نسبت آن با الهیات اخلاقی را بیان کنیم

  

  یکیالهیات فیز

براهین اثبات وجود خـدا و تـلاش عقـل در شناسـایی      نقد عقل محضهرچند کانت در 

دلیل استفاده نادرست از مقولات فاهمه و گذر از مرزهـاي تجربـه    را به) ها فوق محسوس(ها  ایده

-physico(خداشناسـی  -عقـیم خوانـده اسـت ولـی برهـان فیزیکـی       theological proof(  و

            کـه برمبنـاي زنجیـره علـل و معالیـل و غایـات و       -شناسـی  ظم یا غایـت عبارت دیگر، برهان ن به

ــه     ــدا را بــ ــود خــ ــان وجــ ــود در جهــ ــایل موجــ ــه   وســ ــراح آن نتیجــ ــوان طــ                                 عنــ

ایـن برهـان شایسـته    «را ارزشمند دانسته است؛  -)see Kant, 1965, A622/B650(گیرد می

ترین و براي عقـل همگـانی    ترین، واضح این برهان قدیمی. احترام یاد شود آن است که همواره با

بخشد؛ چنانکـه متعلـق آن    این برهان به مطالعه طبیعت جان می. ترین برهان است آدمی مناسب

این برهان، اهـداف و غایـات   . یابد طریق همواره جان تازه می نیز نتیجه این مطالعه است، و بدین

این برهان معرفت . تنهایی بدان دسترسی ندارد کند که ملاحظات به فی میاي معر را در محدوده

به طبیعت را ازطریق توجه مستقیم ما به یک وحدت، یعنی اصلی که فراتر از طبیعت قـرار دارد  

ذهن با تعالیی لاینقطع ناشی از این ملاحظات هرچند تجربـی، بسـیار قـوي    .... دهد گسترش می

گونه شکی که از تأمل زیرکانـه   از هیچ] و بنابراین[افزاید  وان خود مینحوي مستمر به ت شده و به

هاي طبیعت و عظمت جهان،  عکس، عقل با نگریستن به شگفتی شود؛ بلکه به برخیزد ناامید نمی

             ] آن[و از امــر مشــروط بــه شــرط ] برتــر[خــود را از تردیــد دور کــرده و از بزرگــی بــه بزرگــی 

بـه بزرگتـرین آفریننـده و امـر نامشـروط کـه برتـر از همـه چیـز اسـت دسـت             رود تا فراتر می

بنابه این عبارت، برهان نظم یا غایت شناسی بدان لحـاظ کـه   . )Ibid,A623-24/B651-52(»یابد

دهد، برهـانی   هاي تجربی را نظم می تجربه ما از جهان را وحدت بخشیده و کثرات اعیان و قانون

یده کانت، ادعاي کشف نظم جهـان و مقایسـه آن بـا آثـار هنـري و      عق هرچند به. ارزشمند است
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گونـه معرفـت    ، هـیچ constitutive)(نحو تقویمی شعور براي آن به درنتیجه لحاظ معماري ذي

اند و بنـابراین   ها، اموري مشروط، تصادفی و امکانی کند، زیرا هست محصلی از موضوع عرضه نمی

  ).see Ibid, A634/B662(روط مطلقاً ضروري را شناختها، امر نامش توان برمبناي آن نمی

را،  مجدداً آن نقد قوه حکمنقش این برهان در وحدت تجربه تا آن حد است که کانت در 

قـوه حکـم تـأملی بـرخلاف     . بازسازي نموده اسـت ) سوبژکتیو(صورت تنظیمی و ذهنی  بار به این

خود ندارد، بلکه صرفاً بـا تأمـل بـر اعیـان و      گذاري اي براي قانون قواي فاهمه و عقل، قلمرو ویژه

             کثرات تجربه، صورت محض و غایی اعیـان مـذکور را انتـزاع نمـوده و بـا وحـدت بخشـیدن بـه        

            دهـد  هـاي مـذکور تشـکیل مـی     ها تحت هم، نظامی ارگـانیکی و سلسـله مراتبـی از صـورت     آن

)see Ginsborg, 2005, p.2( .قوه حکم تأملی نیازمند اصلی است تا کثـرات   به این منظور

، )قوام بخـش (اما این اصل نه یک اصل متعین و معرفتی . مذکور را طبق آن اصل وحدت بخشد

قوه حاکمه تأملی که ناچار است از جزئی در طبیعـت بـه   «بلکه اصلی ذهنی و نظام بخش است؛ 

عاریت گرفته شود، زیرا  از تجربه به تواند کلی صعود کند براي این کار محتاج اصلی است که نمی

تر و بنابراین  نقش آن عبارت است از برقراري وحدت کلیه اصول تجربی تحت اصول تجربی عالی

عنـوان قـانون را    پس قوه حاکمه تأملی این اصل اسـتعلایی بـه  . ها ایجاد امکان تبعیت منتظم آن

را  توانـد آن  و نمـی ... خارج کسـب کنـد   را از تواند آن دست آورد و نمی تواند به فقط از خودش می

شـود، امـا    براي طبیعت مقرر دارد زیرا تأمل درباره قوانین طبیعت موافق با طبیعت تنظـیم مـی  

هـا بـه مفهـومی از طبیعـت نائـل شـویم،        کوشیم برطبـق آن  طبیعت موافق با شروطی که ما می

، IV، دیباچـه 1381کانـت،  (»شود مفهومی که بالنسبه به طبیعت کاملاً امکانی است، تنظیم نمی

  ).Allison, 2001, pp.33-5و همچنین ببینید 73

آنکـه قـانون    کنـد، بـی   اصلی که قوه حکم تأملی برمبناي آن بر اعیان طبیعی تأمـل مـی  

اسـت   ) principle of endness(منـدي  ها تحمیل کند، اصل غایت نحو تقویمی بر آن خاصی به

دون توجه به هرگونه غایتی درونی یـا بیرونـی مـورد تأمـل     که اگر صورت غایی اعیان مذکور را ب

و  VII ،9-85، دیباچـه  1381ببینیـد کانـت،   (یابد قرار دهد به احساسی زیباشناختی دست می
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ها را با نظر به غایت یا غایاتی معـین مـورد تأمـل قـرار      و اگر آن) 64، 1387همچنین ماحوزي، 

نقـد  کانت مورد نخست را در نیمه اول . آورد یدهد، تصویري غایت شناختی از طبیعت حاصل م

و مورد اخیر را در نیمه دوم این کتاب بررسـی نمـوده و نتـایج ارزشـمندي از تصـویر       قوه حکم

  .حاصل آمده در هر دو طریق کسب کرده است

گونه عینیتی بـه   مند، هیچ نحو غایت بنابه ماهیت قوه حکم تأملی، در ملاحظه طبیعت به

شـود بلکـه صـرفاً تصـویري ذهنـی از طبیعـت        از طبیعت نسـبت داده نمـی   تصویر حاصل آمده

 موافق با یک مفهـوم را در شکلی  مندي غایتمنم که «بیان دیگر، این  به. شود مند ارائه می غایت

نظـر   شود، صرف کنم، یعنی در نحوه تصور خودم از چیزي که از خارج به من داده می ترسیم می

گونـه تعلـیم تجربـی دربـاره      کـنم؛ بنـابراین، عـین هـیچ     خـل مـی  نفسه چیسـت، دا  از اینکه فی

منـدي بـه هـیچ غایـت خاصـی خـارج از        دهد، در نتیجه، براي این غایت مندي به من نمی غایت

عنوان قوه شـناخت، بـا    چون فاهمه به). 320، 62، ب1381کانت، (»خودم در اعیان نیازي ندارم

ل علیـت بـر کثـرات شـهود حسـی، تصـویري       ویـژه اص ـ  اعمال مقولات و اصول پیشینی خود بـه 

مندانـه از طبیعـت نبایـد بـا تصـویر       آورد، تصـویر غایـت   مکانیکی و متعین از تجربه حاصل مـی 

دلیـل   مندانـه طبیعـت، بـه    رو کانت از تصـویر غایـت   مکانیکی طبیعت تعارض داشته باشد، ازاین

)noumenal(نفسه یتصویري از جهان فas if)(گوید که گویی ذهنی بودنش چنان سخن می

، 78ببینید همـان، ب (است و بنابراین از هرگونه تعارضی با تصویر مکانیکی طبیعت برحذر است

  ).1389و همچنین ماحوزي،  381

منـدي بیرونـی و همچنـین     منـدي درونـی از غایـت    به این منظور کانت با تفکیک غایت

عنـوان یـک کـل را     ز طبیعت بهمند ا تفکیک غایت امکانی از غایت نهایی، حصول تصویري غایت

هاي طبیعی اسـت، نسـبت    مندي درونی که ویژه ارگانیسم در حالیکه در غایت. تبیین کرده است

هـا   هاي موجود در یک ارگانیسم، با هم و با کل مـدنظر قـرار گرفتـه و مجموعـه آن     اجزاء و اندام

یرونـی اعیـان بـا هـم     مندي بیرونی، به رابطـه ب  شود، در غایت همچون محصول صناعت تلقی می

تجربه فقط وقتی قوه حاکمۀ ما را به مفهوم یـک  «شود؛  مثابه وسایلی در خدمت هم توجه می به

کند که دربـاره نسـبت    مندي عینی و مادي، یعنی به مفهوم یک غایت طبیعت، هدایت می غایت
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علـت، ایـده    را موجه بدانیم کـه در مبنـاي علیـت    توانیم آن شرطی می علت با معلول، که فقط به

ایـن امـر بـه دو طریـق     . کنـیم  مثابه شرط امکان این علیت قـرار دهـیم، داوري مـی    معلول را به

کنـیم، یـا فقـط     عنوان محصول صناعت لحاظ می واسطه به یا معلول را بی: تواند صورت گیرد می

ه غایت، یـا  مثاب را یا به اي براي صناعت سایر موجودات طبیعی ممکن، و بنابراین آن عنوان ماده به

منـدي اخیـر    ایـن غایـت  . کنـیم  مندانه سایر علل لحاظ مـی  اي براي استفاده غایت مثابه وسیله به

بـراي هـر مخلـوق    ] (سـازگاري [(advantage)و مناسبت) براي انسان()(utilityسودمندي

اي درونـی از موجـود طبیعـی     منـدي  که اولـی غایـت   نام دارد و صرفاً نسبی است؛ درحالی) دیگر

  ).Ginsborg, 2005, pp.21-2و همچنین ببینید  322، 63، ب1381کانت، (ستا

اي در  هم غایـت برخـی اعیـان و هـم وسـیله     ) نسبی(مندي بیرونی  اگر عینی بنابه غایت

است، اما اگر صرفاً همچون غـایتی بـراي اعیـان    ) نسبی(خدمت دیگر اعیان باشد، غایتی امکانی 

غایـت  یک «است؛  "غایتی نهایی"ر خدمت دیگر اعیان باشد اي د آنکه خود وسیله لحاظ شود بی

کانـت،  (»عنـوان شـرط امکـانش نیازمنـد نیسـت      غایتی است که به هیچ غایت دیگري بـه  نهایی

  ).412، 84، ب1381

اي در خدمت دیگر  از آنجا که هر عین طبیعی در جهان محسوس هم غایت و هم وسیله

رو، غایـت نهـایی    از همین. غایت نهایی جهان باشدتواند  اعیان است، پس هیچ عین طبیعی نمی

نفسه باشد تـا   مثابه موجودي فی جهان باید امري فوق محسوس و خارج از طبیعت محسوس و به

عنوان موضوع اخلاق را غایت نهایی جهـان دانسـته و    کانت انسان به. شایسته چنین عنوانی باشد

فقط یک نـوع از موجـودات در   «ته است؛ تمامی اعیان طبیعت را وسایلی درخدمت او فرض گرف

حـال   جهان وجود دارد که علیت آن غایت شناختی، یعنی معطـوف بـه غایـات اسـت و در عـین     

مثابـه   است که قانونی را که باید غایاتش را مطـابق بـا آن تعیـین کنـد بـه      اي متقوم شده گونه به

این نـوع موجـود   . کند ور مینفسه ضروري تص قانونی نامشروط و مستقل از شروط طبیعی اما فی

  ).413همان، (»الامر درنظر گرفته شده است انسان است، اما انسانی که همچون نفس
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منـد   عقیده کانت، این غایت نهایی، بنابه ماهیت علت غایی، علت تصویر طبیعت غایـت  به

زیـرا بـدون وي   «مند براي وي طراحـی و خلـق شـده اسـت      عبارت دیگر، طبیعت غایت به. است

عنـوان موضـوع   جیره غایات متتابع کاملاً مستقر نخواهد شد؛ و فقط در انسان، اما در انسان بهزن

(subject)شویم کـه تنهـا او    گذاري نامشروط ناظر بر غایات روبرو می اخلاقیت است که با قانون

، همـان (»نحو غایت شناختی تابع آن استسازد غایتی نهایی باشد که کل طبیعت به را قادر می

414.(  

نفسه،  عنوان ذاتی معقول و فی عنوان بخشی از طبیعت محسوس، بلکه به این انسان نه به

هاي متعالی خود را در خدمت گرفته و از آن  مدد آزادي خود، همراهی طبیعت با خواسته به

کانت این . جوید ترین غایت خود یعنی رسیدن به کمال اخلاقی سود می براي تکمیل عالی

، 82ببینید همان، ب(نامیده است(culture of discipline)"فرهنگ انضباط"آگاهی را 

مند، فرهنگ  ترین غایت جهان غایت بنابر این نکته، نهایی). 1388و همچنین ماحوزي،  409

قانون «عبارت دیگر، خیر اعلا است؛  ترین خیر ممکن براي انسان و به انضباط یا همان عالی

صوري استفاده از اختیارمان، بنفسه و بدون وابستگی به هیچ عنوان شرط عقلی  اخلاقی، به

، پیشینطور  هذا غایتی نهایی را، البته به عنوان شرط مادي، براي ما الزام آور است؛ مع غایتی به

 ترین خیر عالیسازد و این غایت  خاطر آن ملزم می کند و ما را به تلاش به براي ما تعیین می

حسب کلیه مفاهیم  و به(اي که تحت آن انسان  شرط ذهنی. است ندر جهاممکن توسط اختیار 

قادر است غایتی نهایی تحت قانون فوق براي خود وضع کند، ) عقلی ما، هر موجود ذي

ترین خیر فیزیکی ممکن در جهان، که ما باید تا آنجا که  نتیجتاً عالی. خوشبختی است

تحت شرط عینی : است خوشبختی، عنوان غایت نهایی تحقق بخشیم را به توانیم آن می

، 1381کانت، (»اش براي خوشبخت بودن عنوان شایستگی ، بهاخلاقیتهماهنگی انسان با قانون 

  ).432- 33، 87ب

و اخلاقیت ) سعادت(در عبارت فوق، کانت همراهی دو مؤلفه خیر اعلا یعنی خوشبختی 

همراهـی را نتیجـه خـدمت     ترین خیر ممکن براي انسان معرفی کـرده و ایـن   را عالی) فضیلت(

مندانه جهـان، تمـامی اعیـان     از آنجا که در تصویر غایت. انسان دانسته است مند به طبیعت غایت
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اند و از آنجا که سعادت یا همان توافـق طبیعـت بـا     همچون وسایلی در خدمت انسان نظام یافته

حقـق خیـر اعـلا در    هاي انسان و احساس لذت از رفاه مذکور، لازمـه و رکـن اساسـی ت    خواسته

مندانه جهان نـه تنهـا    مثابه رکن دیگر آن است، پس تصویر غایت تناسب و همراهی با فضیلت به

کند بلکه با تبیین همراهی  هاي اخلاقی انسان را برطرف می امکان ناسازگاري طبیعت با خواسته

لحـاظ نظـري    را بـه  نظام طبیعت با اراده آزاد، امکان نیل به غایت نهایی اخلاق، یعنی خیر اعـلا 

کندتا با تمام قوایمان خیر اعلا را کـه عبـارت    دار می طور پیشین ما را وا عقل به«سازد؛  فراهم می

نفسه، یعنی عبارت اسـت   عقل با شرط اعلاي خیر فی است از ترکیب حداکثر رفاه موجودات ذي

 ـ. ترین اخلاقیت، پیشرفت دهیم مندانه از سعادت کلی توأم با قانون ن غایـت نهـایی، امکـان    در ای

که ممکن اسـت بـا   (طور تجربی مشروط است، یعنی به تقوم طبیعت  یک جزء، یعنی سعادت، به

اسـت،  ] پروبلماتیـک [وابسـته اسـت و از جنبـه نظـري ظنّـی      ) این غایت موافق یا ناموافق باشد

از حیـث   که جزء دیگر، یعنی اخلاقیت، که بالنسبه بـه آن از تـأثیرات طبیعـت آزادیـم،     درحالی

بنـابراین بـراي واقعیـت نظـري عینـیِ      . طور جزمی یقینی اسـت  امکانش کاملاً پیشین است و به

طـور پیشـین غـایتی نهـایی را      تنها بـه  عقل لازم است که ما نه مفهومِ غایت نهایی موجودات ذي

فرض گرفته باشیم، بلکه خلقت، یعنی خـود جهـان نیـز بـراي وجـودش غـایتی        براي خود پیش

طور پیشین ممکن باشد، بـه واقعیـت ذهنـی غایـت نهـایی       اشته باشد، که اگر اثباتش بهنهایی د

هـم رفتـه غـایتی نهـایی      واقعیت عینی خواهد افزود؛ زیرا اگـر خلقـت روي  ] عقل موجودات ذي[

کـه  (هماهنگ بـا غایـت اخلاقـی    ] غایتی[مثابه  نحو دیگري جز به را به توانیم آن داشته باشد نمی

بـدین  ). 437-38، 88همان، ب(»تعقل کنیم) سازد مفهوم غایتی را ممکن میفقط آن است که 

ها و اشاراتی از خود دال بـر همراهـی بـا خواسـت تحقـق       با صدور نشانهترتیب طبیعت هدفمند

              کنـد  اخلاقی، امکـان نیـل بـه خیـر اعـلا و سـعادت متناسـب بـا فضـیلت را برقـرار مـی           غایات

)see Allison, 2001, pp.228-29.(  

بر تبیین همراهی سـعادت و فضـیلت و در نتیجـه     مندانه از جهان، علاوه اما تصویر غایت

گیـرد زیـرا تصـور طبیعـت      شعور را نیز براي جهان درنظـر مـی   امکان تحقق خیر اعلا، علتی ذي
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مثابه یک کل ارگانیکی که در آن تمامی اجزاء در خدمت هم و در خدمت غایتی نهـایی عمـل    به

را اینچنـین   شـعور کـه آن   اي در آن حاکم است، تصور یک علت ذي ه و درنتیجه انتظام ویژهکرد

مند و لحـاظ غـایتی نهـایی     عبارت دیگر، طرح جهان غایت به. دنبال دارد تولید نموده است نیز به

براي آن، مستلزم طرح علتی است که آگاهانه و از روي قصد، چنین نظـامی را سـامان بخشـیده    

  ).Baths, 1996, pp.97-8و همچنین  412، 84، ب1381ید کانت، ببین(است

هاي فوق محسوسی چون نظام معقول عالم، خدا و ذات معقول  این تصویر که از هستنده

نفسـه   تشکیل شده است، نه تصویري تجربی و متعین، بلکـه تصـویري فـی   ) مقام تقدس(انسان 

نیـوتنی جهـان    -اخیر مزاحم تصـویر مکـانیکی   رو تصویر از این. و بنابراین معقول است) نومنال(

کـه  ) علـت اعـلا  (طبق این تصویر، موجـود نخسـتین   ). 379، 77، ب1381ببینید کانت، (نیست

نحو اخلاقی و متناسب بـا اخلاقیـت انسـان و     شود، جهان را به خود نیز بیرون از جهان لحاظ می

زگاري طبیعـت و اخلاقیـت را   ترتیـب امکـان سـا    ملزومات تحقق خیر اعلا طراحی نموده و بدین

عنـوان موضـوع    زیرا غایت نهایی علت اعلاي جهان در خلق عـالم، انسـان بـه   . برقرار نموده است

مفهـوم  « بنـابراین  . رو جهان متناسب با این غایـت طراحـی شـده اسـت     اخلاق است و از همین

موافـق بـا آن    است که انسان باید ضـرورتاً ) پیشین(موجودات جهان تحت قوانین اخلاقی، اصلی 

طور کلی علتی براي جهان وجود دارد کـه از روي قصـد و    علاوه اگر به به. درباره خود داوري کند

کند، این رابطه اخلاقی همان قدر بالضروره شرط امکان یـک خلقـت    با عنایت به غایتی عمل می

یـز داشـته   شـعور غـایتی نهـایی ن    یعنی اگر این علت ذي(است که رابطه برطبق قوانین فیزیکی 

  ).426، 86همان، ب(باشد

نـوعی الهیـات    کننـد از ایـن تصـویر بـه     شناسان فیزیکی تلاش مـی  عقیده کانت، غایت به

مند و مـنظم را   کانت این الهیات را بدان جهت که مفهوم طراح جهان غایت. فیزیکی دست یابند

یـن حسـن را دارد   شناختی فقط ا غایت -برهان فیزیکی«دارد ارزشمند دانسته است؛  عرضه می

جهـان هـدایت    شعور ذيها به یک صانع  که ذهن را از نظاره جهان به جاده غایات و از طریق آن

عنـوان   گذار اخلاقی و صانع عالم بـه  کند، زیرا نسبت اخلاقی با غایات و ایدة یک چنین قانون می
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خـودي خـود برپایـه    رسد به نظر می اند، اما به اي محض مفهومی الهیاتی، گرچه در حقیقت اضافه

  ).470، 91همان، ب(«مبناي برهانی مزبور تکامل یافته باشند

فرضـی ذهنـی و غیـر تقـویمی اسـت و       عقیده کانت، این مفهوم صرفاً پیش حال به با این

وجـود خـدا در   . توان فرض وجود خدا در ایـن تصـویر را دال بـر اثبـات وجـود آن دانسـت       نمی

نحـو   فرض، بـه  زیرا این پیش فرض است، صرفاً یک پیش خداشناسی فیزیکی یا متافیزیک نظري

درنظـر گرفتـه شـده و بنـابراین یقینـی      ) سـوبژکتیو (اختیاري و صرفاً برمبناي یک نیـاز ذهنـی   

تواند مفهوم  عبارت دیگر، الهیات فیزیکی نمی به. )see Withe Beck, 1984, p.252(نیست

الهیـات  «دانـش الهیـات سـازد؛ بنـابراین      را شایسـته  عرضه شده از خدا را متعـین سـاخته و آن  

خلقـت را   غایت نهـایی تواند هیچ چیز درباب یک  فیزیکی، تا هر جا هم که پیش رانده شود نمی

تواند مفهوم علتی  البته می. شود طرح پرسش دربارة آن نیز موفق نمی براي ما فاش سازد؛ زیرا به

تنها مفهوم سـودمند بـراي سرشـت قـوه     یعنی (عنوان مفهومی ذهنی  شعور براي جهان را به ذي

توانیم موافق با غایـات بـراي خودمـان قابـل فهـم سـازیم        از امکان چیزهایی که می) شناخت ما

. تر سازد تواند این مفهوم را، خواه از جنبه نظري خواه از جنبه عملی، متعین توجیه کند، اما نمی

شود بلکـه همچـون یـک     اب نمیکوشش براي نیل به هدفش که تأسیس یک الهیات باشد کامی

عنـوان نسـبتی کـه     ماند زیرا در اینجا نسبت علّی همیشه فقط به غایت شناسی فیزیکی باقی می

تواند دربـاب غـایتی    شود و باید لحاظ شود؛ و بنابراین نمی شود لحاظ می در طبیعت مشروط می

) جـو شـود   و ت جسـت و مبنایش باید در خارج از طبیع ـ(خاطر آن وجود دارد  که خود طبیعت به

شـعور جهـان، و درنتیجـه امکـان یـک       که مفهوم متعین علت اعلاي ذي جو کند، درحالی و پرس

  ).416، 85، ب1381کانت، (»وابسته است ] غایت[الهیات، به ایدة متعین همین 

توانـد   گیـرد ولـی نمـی    بر این، الهیات فیزیکی هرچند مفهوم صانع اعلا را فرض می علاوه

هـا، و در نتیجـه، اصـولِ     چـون داده «آورد عرضه کنـد؛   ر از آنچه در تجربه حاصل میصفاتی فرات

اند، ما را به اسـتنتاج   صرفاً تجربی) عنوان صانع اعلا به(شعور جهان  مفهوم علت ذي تعیین کنندة

همـان،  (»سـازد  کند قـادر نمـی   هیچ صفتی فراتر از صفاتی که تجربه در آثار این علت آشکار می
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نحو نظري و نسبت دادن صفاتی به او مستلزم علم مطلق مـن   آنجا که فهم علت اعلا به از). 417

توان وجود علت اعـلا را متعـین سـاخته و     گاه نمی صرف برهان غایت شناختی هیچ است، پس به

 رو نهایت عرضه الهیات فیزیکی، دیو از این). 421ببینید همان، (معرفتی ایجابی از آن عرضه کرد

یا همان الهیات تشـبیهی اسـت کـه پـذیراي هـیچ مفهـوم متعینـی        ) النوع شناسی بر(شناسی 

  ).426، 86ببینید همان، ب(نیست

مـدد الهیـات اخلاقـی تکمیـل و      توان الهیات فیزیکی را به عقیده کانت می حال، به با این

 از آنجـا کـه موجـود نخسـتین، هـم علـت      . را همچون تمهیدي بر الهیات اخلاقی لحاظ کـرد  آن

مدد الهیـات   توان به گذار براي اخلاق است می مند و هم علت قانون گذار براي طبیعت غایت قانون

طبیعت و صفات این علت نخسـتین را مبنـاي اعـلا در قلمـرو غایـات تعقـل کنـیم و        «اخلاقی، 

گونـه تعیـین    را بـدین  برپایه اصل علیـت موجـود نخسـتین، کـه آن    .... مفهومش را تعیین نماییم

گذار  عنوان قدرت قانون گذار براي طبیعت بلکه به عنوان شعور و قانون صرفاً به را باید نه او، کردیم

هـاي غایـت    کمبـود  اخلاقیطریق غایت شناسی  بدین... در قلمروي اخلاقی از غایات تعقل کنیم

). 425همـان،  (»کند کند و قبل از هر چیز یک الهیات تأسیس می را جبران می فیزیکیشناسی 

سویه نیست، بلکه برهان اخلاقی نیز در مواردي چون اخلاقی بودنِ طبیعت  این ارتباط صرفاً یک

امـا بایـد ببینـیم    . بـرد  شناختی بهره مـی  غایت -و سازگاري فضیلت و سعادت از برهان فیزیکی

بخشـد  عنوان بهترین مجراي اثبات خداوند مفهوم علت اعلا را تعین مـی  چگونه برهان اخلاقی به

  .کند و در نتیجه الهیات فیزیکی را تکمیل می

  

  الهیات اخلاقی

کانت عقل عملی را قوه وضع دستورها و تکالیف اخلاقی معرفی کـرده و اصـل پیشـینی    

عقل عملی بـا توجـه بـه ایـن اصـل و بـدون نظـر بـه         . دانسته است(maxim)را آیین رفتار آن

ف و صورت عمل، دستورهایی کلـی و ضـروري   هرگونه غایت خارجی و صرفاً برمبناي نفس تکلی

منـدي از آن،   دلیـل بهـره   نیز هست که به) محتوایی(اما تکلیف اخلاقی واجد ماده . کند صادر می
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عبـارت   مقام خردمنـدي و بـه   این ماده، رسیدن انسان به. شود الزام عملی یافته و حائز ارزش می

ی اخـلاق و قـانون کلـی و ضـروري عقـل      نیل به این مقام، غایت نهـای . دیگر معقولیت وي است

از آنجا که مقام خردمندي یا تقدس همانا مقام فعلیت کامل عقل عملـی محـض در   . عملی است

سوي این وضعیت تکلیـف همگـان اسـت بلکـه      موجودات خردمند است، پس نه تنها پیشروي به

کـه   -ل اخلاقبندي سوم اص کانت ضمن تشریح صورت. نفس این مرتبه غایت نهایی اخلاق است

چنان رفتار کن تا بشریت را چه در شخص خود و چه در شخص دیگـري همیشـه   «مدعی است 

       )74، 429، 1369کانـت،  (»اي شمار آوري و نه هرگز تنها همچـون وسـیله   عنوان یک غایت به به

نـد،  طورکلی هـر ذات خردم  انسان، و به: گویم اکنون می«به این غایت نهایی اشاره کرده است؛  -

که ایـن یـا آن    اي عنوان وسیله نه صرفاً بهبخودي خود، وجود دارد، و ] مستقل و[منزله غایتی  به

کارش برد، بلکه در همه کارهایش، چـه بـه خـودش مربـوط شـود و چـه بـه         اراده، خودسرانه به

کـه   هایی اگر ذات.... دانسته شود مقام غایتهاي خردمند دیگر، همیشه باید در آن واحد در   ذات

خـرد باشـند بـاز هـم      هـایی بـی   ها نه به ارادة ما بلکه به ارادة طبیعت وابسته است ذات وجود آن

هـاي خردمنـد،    شـوند؛ لـیکن ذات   نامیده می چیزرو  عنوان وسیله ارزشی نسبی دارند و از این به

فـس  در ن] که[کنند  مشخص می] هایی ذات[عنوان  نام دارند زیرا عین نهادشان آنان را به شخص

کـار رود و بـدین    منزلـه وسـیله بـه    عنوان چیزي که نباید فقط بـه  خویش غایت هستند، یعنی به

هـا فقـط   ] ذات[پـس ایـن   . کنند و محل احترامنـد  جهت تا این حد، آزادي عمل را محدود می

عنوان نتیجه عمل مـا ارزش داشـته باشـند، بلکـه      به براي ماغایاتی ذهنی نیستند که وجودشان 

] نحـو مسـتقل   و بـه [خودي خـود   هستند، یعنی چیزهایی هستند که وجودشان به یغایاتی عین

در  تنهـا تواند جایش را بگیرد، بلکه باید خود  هم غایتی که هیچ غایت دیگر نمی آن: غایت است

نخواهـد بـود؛ و    ارزش مطلـق صورت هیچ چیز داراي  کار رود، زیرا در غیر این حکم وسیله آن به

، و در نتیجه محتمل باشد، آنگاه هیچ اصل عملـی برترینـی کـه از جانـب     اگر هر ارزش مشروط

این مطلب بـا آنچـه کانـت در    ). 72-4، 428همان، (»عقل معین شده باشد وجود نخواهد داشت

، انسـان معقـول   )نقد سوم(بیان کرده است شباهت دارد، با این تفاوت که در آنجا  نقد قوه حکم
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الامري غایت نهایی طبیعت محسوس و جهـان اسـت ولـی در     عنوان امر فوق محسوس و نفس به

  .ترین غایت ممکن، اصل حقیقی وضع رفتار است عنوان نهایی اینجا، انسان معقول به

اي نیسـت زیـرا    اما نیل به مقام خردمندي یا همان تقدس براي انسان کار چندان سـاده 

خـود بـه عـالم محسـوس و      لحـاظ بـدن   گفته کانت، انسان شهروند دو جهان است، یعنـی بـه   به

لحـاظ روح و ذهـن    قرار دارد و به) مکانیسم(پدیدارها تعلق دارد و بنابراین تحت قوانین طبیعت 

خود و در مقام عضوي از عالم معقول، تحت قوانینی مستقل از طبیعت اسـت کـه بنیادشـان بـر     

ــت  ــتوار اس ــل اس ــان،  (عق ــد هم ــه د   ). 116-17، 452ببینی ــی ک ــود آدم ــزاع در وج ــن ن             ر ای

است کـه در آن کانـت بـا     نقد عقل محضنظریه اخلاق طرح شده است ادامه نزاع طرح شده در 

تفکیک علیـت طبیعـت از علیـت آزادي، حیطـه عملکـرد ایـن دو علیـت را از هـم جـدا کـرده           

تواند در نظریه اخلاق خـود   حال وي نمی با این. )see Kant, 1965, A541-45/B569-73(است

ین تفکیک اکتفا کند زیرا بنابه مبانی فوق هر دو علیـت در وجـود آدمـی ایفـاي نقـش      صرف ا به

کنند و چون محل تحقق غایات اخلاقی طبیعت بشر است، لااقل علیت طبیعی مزاحم علیـت   می

ترین مانع اخلاقیـت   بنابراین براي نیل به مقام خردمندي و تقدس، به دفع اصلی. اراده آزاد است

در اینجـا  . )see Allison, 2001, p.217(نیـاز داریـم  ) بـدن (لیت امیـال  ، یعنی ع)فضیلت(

لحـاظ نظـري نیـز، نـزاع      تواند این مزاحمت را برطرف کند، بلکه باید بـه  صرف کنترل امیال نمی

  .علیت طبیعت و علیت آزادي برطرف شود

عقـل عملـی طـرح    ) نـومی  آنتـی (، نزاع اخیر را در قالب تعارض نقد عقل عملیکانت در 

، میـل بـه   )محسـوس و معقـول  (عقیده وي، در وجود تمـام موجـودات دو وجهـی     به. کرده است

سعادت همانا وضعیت یک موجـود متعقّـل در عـالم    «. سعادت و عمل برطبق فضیلت وجود دارد

بنابراین . اش جریان دارد اي که در همه هستی او همه چیز مطابق با خواست و اراده گونه است به

گی طبیعتجسمانی با تمامی غایت او و همچنین با مبدأ اساسی ایجـاب کننـده   سعادت بر هماهن

عبـارت دیگـر، سـعادت، آگـاهی موجـود       به). 205، 5:124، 1385کانت، (»اراده او، مبتنی است

           هـا  ایـن آگـاهی همـراه بـا میـل بـه لـذت       ] بنـابراین . [معقول از مطبوعیت مستمر حیات اسـت 

          هـا اسـت   ها، میل به سعادت و میل بـه سـعادت، میـل بـه لـذت      به لذتاي که میل  گونه است به
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)see Withe Beck, 1984, p.97(. مثابـه مفهـومی از فاهمـه و نـه      سعادت که در اینجا به

هاي انسان اسـت کـه    احساس لحاظ شده است، معادل لذت ناشی از همراهی طبیعت با خواسته

یـاد اخـلاق قـرار گرفتـه و مبنـاي وضـع تکـالیف دانسـته         توانـد بن  هرچند مطلوب است اما نمی

مثابـه بنیـاد،    اسـت کـه بـه   ) اخلاقیت(رو تنها فضیلت  از این). 187، 5:112، 1385کانت، (شوند

ترین سطح تعقّل و خردمندي را در انسـان   کند عالی کند و تلاش می فرامین اخلاقی را وضع می

پایـان   آگاهی به پیشرفت بی«ازد، زیرا فضیلت طور کلی تمامی موجودات خردمند متحقق س و به

هـا بـراي ایـن     همیشـگی آن (disposition)سوي مقام تقـدس و قابلیـت   دستورهاي آدمی به

  ).57-8، 5:33ببینید همان، (است» پیشرفت

عقیده کانت برخلاف دیدگاه اپیکور و رواقیـون در یکـی دانسـتن سـعادت و فضـیلت،       به

از آنجا که سعادت برمبنـاي میـل بـه لـذت     . اند شدت ناهماهنگ و به دو کاملاً متفاوت از هم این

کنـد، بنـابراین    درصدد اعمال علیت است و فضیلت نیز برمبنـاي آزادي اراده اعمـال علیـت مـی    

حال، کانت پایان این نزاع را امري ممکن و اتحاد  با این. نزاعی دائمی در وجود انسان برقرار است

آشکار است که دستورهاي فضـیلت  «را شدنی دانسته است؛  "یر اعلاخ"ها در مفهوم  ترکیبی آن

اند؛ و هرچنـد هـر دو    لحاظ مبدأ عملی برترشان، کاملاً ناهماهنگ و دستورهاي سعادت فردي، به

حال چنان متبـاین   سازند، تعلق دارند ولی در عین را ممکن می واحد که توأمان آن خیر اعلايبه 

خیـر  «لذا این سـئوال کـه   . کنند شدیداً یکدیگر را محدود و مهار میاند که در فاعل واحد  با هم

، کـه تـا   دو ها براي جمع میان این تلاشرغم همه آن   به» است؟لحاظ عملی ممکن  به اعلا چگونه

سـعادت و اخلاقـی   ] بنـابراین .... [اي حل ناشده اسـت  کنون صورت گرفته است، همچنان مسئله

 نحـو تحلیلـی   بـه هـا را   است و بنابراین جمع میـان آن  خیر اعلامتمایز مخصوصاً  مؤلفهبودن دو 

که گویی انسانی که جویاي سعادت خویش است بایـد ازطریـق    یعنی چنان(توان درك کرد  نمی

کـه گـویی    موجب این نوع رفتار، با فضیلت است یا چنان صرف تحلیل تصور خویش دریابد که به

آگاهی به چنین رفتاري دریابد که بـه حکـم همـین     کند باید در انسانی که فضیلت را دنبال می

مفـاهیم   ترکیـب هـا، نـوعی    باید این جمع میان آن] رو از این). [مند است واقعیت از قبل سعادت
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هاي آن ببینید ریث،  ، همچنین درخصوص چیستی خیر اعلا و مؤلفه187، 5:112همان، (»باشد

1388 ،58-131.(  

ا آن حد براي اخلاق ضروري است که کانـت محـال   حل این تعارض و نیل به خیر اعلا ت

بودن خیر اعلا را با بطلان نظریه اخلاق مساوي دانسته است، زیرا خیر اعـلا غایـت نهـایی عقـل     

سعادت بـا  [، که تصور آن حاوي این پیوند خیر اعلااز آنجا که ترویج این «عملی و اخلاق است؛ 

ارتباطی ناگسستنی با قـانون اخـلاق دارد،   اراده ماست و  پیشیناست، موضوع ضروري ] فضیلت

. شـود  پس درصورت محال بودن ترویج خیر اعلا ضرورتاً بطـلان قـانون اخـلاق نیـز، نتیجـه مـی      

صورت قانون اخلاق نیـز کـه مـا     بنابراین اگر خیر برتر از طریق قواعد عملی ممکن نیست، در آن

اسـت و در نتیجـه بایـد باطـل      دهد، معطوف به غایـات موهـوم عبثـی    آن فرمان می] ترویج[به 

  ).189، 5:114همان، (»باشد

بنابه اهمیت خیر اعلا براي نظریه اخلاق، ما مکلف به تعقیب آن هستیم، هرچند نیل بـه  

در وضع تکـالیف اخـلاق،    "اراده آزاد"بر  هاي چندي است زیرا علاوه آن مستلزم اصول موضوعه

و نیل بـه فضـیلت کامـل نیازمنـد     ) عقل عملی(ق منظور تابعیت کامل اراده تحت فرامین اخلا به

عبارت دیگر، امیـال و   پس از مرگ تن، و در هماهنگ نمودن سعادت و فضیلت و به "بقاء نفس"

ترتیـب کانـت اصـل موضـوع وجـود خـدا را        بدین. هستیم "خداوند"اخلاقیت، نیازمند عملکرد 

اصلی نظریه اخلاق طـرح نمـوده و    عنوان ملزومات درکنار دو اصل موضوعه اختیار و بقاء نفس به

کمـک یـک قـانون     ها به این ایده«بخشد؛  طریق به سه ایده استعلایی عقل محض، تعین می بدین

فرمـان آن قـانون بایـد موضـوع اراده      بهعنوان شرایط ضروري امکان چیزي که  عملی قطعی و به

کـه بتـوانیم نـوع و     ون آنیعنی ازطریق آن قـانون، بـد  . کنند ، واقعیت عینی کسب میقرار بگیرد

هـا   آمـوزیم کـه آن   شان را نشـان دهـیم، مـی   ] مصداق[ها با موضوع  نحوه ارتباط مفهوم این ایده

  ).221، 5:135، 1385کانت، (»دارند] مصداقی[موضوع و 

اي نظري است که به این اعتبار اثبـات ناپـذیر اسـت     قضیه«عقیده کانت اصل موضوع  به

). 202، 5:122، 1385کانـت،  (»عملی پیشین نامشروط و معتبر استولی نتیجه لازم یک قانون 
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از آنجا که خیر اعلا امري ضروري و تعقیب آن . از اینرو اصل موضوع ناظر به عمل است و نه نظر

 see(هـاي آن نیـز واقعیـاتی ضـروري و متعـین هسـتند       تکلیفی همگانی است، اصول موضوعه

Withe Beck, 1984, p.253.(  

بات خداوند که وجود آن براي هارمونی و ارتبـاط سـعادت و فضـیلت مسـلم     کانت در اث

اي براي ارتباط میـان اخـلاق و سـعادت     در قانون اخلاق هیچ زمینه«گوید؛  فرض شده است می

، خیـر اعـلا  لیکن در وظیفه عملی عقل محـض، یعنـی جسـتجوي    . متناسب با آن موجود نیست

بکوشیم و بنابراین بایـد   خیر اعلاما باید براي ارتقا چنین ارتباطی ضروري فرض شده است زیرا 

بر این اساس، وجود علّتی براي همه طبیعـت، متمـایز از خـود طبیعـت و     . این خیر ممکن باشد

مسـلّم  حاوي مبدأ این ارتباط، یعنی حاوي مبدأ هماهنگی دقیق سـعادت بـا اخـلاق، نیـز بایـد      

عنـوان یـک ضـرورت     صورت الزامـی کـه بـه    بلکه به توانیم، در نتیجه ما نه فقط می.... گرفته شود

و از آنجا که چنین چیـزي  . را مفروض بگیریم خیر اعلاباید امکان این  منضم به تکلیف است، می

صـورتی جـدایی ناپـذیر بـه      شرط وجود خدا ممکن است، بنابراین فرض وجود خدا را بـه  فقط به

، 5:125، 1385کانت، (»لاقی ضرورت داردیعنی فرض وجود خدا از نظر اخ. زند تکلیف پیوند می

207-206.(  

بنابه نکته فوق، خداوند باید طبیعت را چنان با اخلاقیت هماهنگ سازد که بـین علیـت   

ایـن علـت برتـر بایـد حـاوي مبـدأیی باشـد کـه         «. امیال و علیت اراده آزاد مغایرتی دیده نشود

نیز بـه اعتبـار اینکـه     قانونکه با تصور این طبیعت را، نه صرفاً با قانون اراده موجودات متعقل، بل

و . سازد دهند، هماهنگ می آن موجودات متعقل مبدأ ایجاب کننده برتر اراده خویش قرارش می

بنابراین باید این علت حاوي مبدأ هماهنگی طبیعت نه فقط با صورت اخـلاق بلکـه بـا اخلاقـی     

هـا نیـز    نگی طبیعت با خصلت اخلاقی آنها، یعنی مبدأ هماه عنوان انگیزه آن بودن موجودات به

فقط برمبناي فـرض یـک موجـود متعـال و داراي علیتـی هماهنـگ بـا         خیر اعلابنابراین . باشد

  ).206همان، (»خصلت اخلاقی، در عالم ممکن است
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چگونگی عملکرد خداوند در این باب را تبیین نکرده است ولـی   نقد عقل عملیکانت در 

نگارش شده اسـت، بـا طـرح     نقد عقل عملیکه پس از  نقد قوه حکمگونه که ذکر شد، در همان

              .هارمونی طبیعت بـا اراده انسـان، امکـان سـازگاري سـعادت و فضـیلت را تبیـین نمـوده اسـت         

          شـعور در خلـق اخلاقـی    مند از جهان و لحاظ طراحی ذي قوه حکم تأملی با ارائه تصویري غایت

عنـوان غایـت نهـایی خلقـت، امکـان همیـاري و همراهـی         انسان معقول بـه  این جهان، و معرفی

             ترتیـب، موانـع موجـود در    هـاي اخلاقـی انسـان را برقـرار سـاخته و بـدین       طبیعت بـا خواسـته  

ــلا را برطــرف     ــر اع ــام خی ــه مق ــل ب ــدس و در نتیجــه نی ــام تق ــه مق ــیدن ب ــراي رس                انســان ب

             و فضـیلت  ) امیـال (از آنجـا کـه نـزاع سـعادت      ).see Allison, 2001, p.233(سـازد  مـی 

و خیر است، کانت حـل ایـن نـزاع و همراهـی     (radical evil)، نزاع شرّ بنیادي)خیر اخلاقی(

            سعادت با فضیلت را لازمه خیر اعلا دانسـته و امکـان ایـن همراهـی و در نتیجـه حصـول خیـر        

ــد   ــط خداون ــلا توس ــت      اع ــته اس ــت آن دانس ــرورت و عینی ــد و ض ــود خداون ــر وج                        را دال ب

)see Ibid, p.231 & Ward, 1996, p.256.(  

کنـد   مثابه تمهیدي بر الهیات اخلاقی معرفی مـی  این مسئله نه تنها الهیات فیزیکی را به

کـه در مـا    -از موجـود اعـلا   اي بلکه مفهوم عرضه شده از خدا در الهیات فیزیکی را ازطریق ایده

یعنی در الهیات  -)443، 88، ب1381ببینید کانت، (عبارت دیگر، فطري ما است ریشه دارد و به

شـعور   غایت شناسی فیزیکی، برپایـه غایـات طبیعـت، یـک علـت ذي     «بخشد؛  اخلاقی تعین می

اخلاقی همـین   غایت شناسی. کند طور کافی اثبات می جهان را براي قوه حاکمه تأملی نظري به

را از نظرگاهی عملـی بـه    وسیله مفهوم غایتی نهایی، که ناچار است آن شعور جهان را به علت ذي

عنوان صانع  واقعیت عینی ایده خدا، به. کند خلقت نسبت دهد، براي قوه حاکمه عملی اثبات می

ذا، اگر شناخت ایـن  ه مع. وسیله غایات فیزیکی اثبات شود به تنهاتواند  اخلاقی جهان، یقیناً نمی

جـوي وحـدت    و غایات با شناخت غایت اخلاقی تلفیق شود، در پرتو دستور عقل محض به جست

اي که عقـل از   کمک ایده به] خدا[اصول تا سرحد امکان، براي حمایت از واقعیت عملی این ایده 

  ).441همان، (»کند اهمیتی عظیم دارند دیدگاهی نظري براي قوه حاکمه فراهم می
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-اسـت (end in itself)نفسـه  عقیده کانت، چون در نظام غایات، انسان غایـت فـی   به

عنوان وسیله، بـدون آنکـه در    را صرفاً به تواند آن نمی) حتی خداوند(یعنی هرگز هیچ موجودي «

دلیـل آن اسـت کـه     و ایـن همـه بـه   ... نفسه نیز باشد، مورد استفاده قرار دهد حال غایت فی عین

عبارت دیگر، تابع چیزي است که در حد ذات خـود مقـدس اسـت و     نون اخلاق، بهانسان تابع قا

زیرا این قانون اخـلاق بـر   . توان چیزي را مقدس خواند تنها برمبناي آن و در هماهنگی با آن می

و چـون   -)216، 5:131-32، 1385کانت، (»عنوان اراده مختار مبتنی است خودآیینی اراده او به

رسیدن به خیر اعلا است پس غایت نهایی خداوند در خلقت جهان نیز خیـر   غایت نهایی انسان،

از آفرینش عالم چیست، نبایـد گفـت غایـت او     غایت نهایی خداوندپرسیم  وقتی می«اعلا است؛ 

همـان،  (»را غایت خداوند دانست خیر اعلاسعادت موجودات متعقل در این عالم است، بلکه باید 

5:130 ،214.(  

هـاي مـا نیسـت ولـی      گیـري  تکالیف اخلاقی، وجود خدا مبناي تصـمیم  هرچند در وضع

کنـد، زیـرا تحقـق     محتوا مـی  هاي اخلاقی را بی کسی که به وجود خدا قائل نیست، دستورالعمل

مثابه ماده دستورهاي اخلاقی، غایتی است که هر فاعل  به) فضیلت(سعادت متناسب با اخلاقیت 

  ).434، 87، ب1381ببینید کانت، (ش کنداخلاقی باید براي رسیدن به آن تلا

منـدي اخلاقـی    مندي فیزیکی، همـان غایـت نهـایی غایـت     از آنجا که غایت نهایی غایت

عقـل اسـت کـه ایـن غایـت را فـراهم        است، کانت مدعی است این عقل عملی در موجودات ذي

اش  هت امکان عینیاش فقط در عقل قرار دارد، از ج بنابراین، غایت مزبور را، چون ایده«کند؛  می

وجو کرد، و عقل عملی این موجـودات نـه تنهـا     عقل جست توان و باید فقط در موجودات ذي  می

هـا   کند بلکه این مفهوم را از حیث شروطی نیز کـه فقـط تحـت آن    این غایت نهایی را فراهم می

ین عبارت ا). 438، 88همان، ب(»کند توانیم یک غایت نهایی خلقت را تعقل کنیم تعیین می می

زیـرا  . شـود  مدعی است حتی مفهوم غایت نهایی براي طبیعت نیز توسط عقل عملـی طـرح مـی   

منـد   گذار اخلاق و تعیین کننده غایت نهایی است، از اینرو طراح جهان غایـت  عقل عملی، قانون

نهایی اخـلاق خلـق    نحو اخلاقی، یعنی در راستاي غایت نیز واجد عقل عملی است و جهان را به
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اما یک غایت نهایی صرفاً مفهومی از عقل عملی ما اسـت  «گوید؛  باره می کانت در این. ده استکر

و ممکن نیست از هیچ داده تجربی براي داوري نظري درباب طبیعـت اسـتنتاج شـود یـا بـراي      

اي از این مفهوم میسر نیست مگر اسـتفاده از آن بـراي    هیچ استفاده. کار رود شناخت طبیعت به

برطبق قوانین اخلاقی، و غایت نهایی خلقت آن تقومی از جهان است کـه بـا چیـزي     عقل عملی

را برطبق قوانین معین کنیم، یعنی غایت نهایی عقل محـض عملـی مـا، و     توانیم آن که فقط می

بدین معنا است کـه  این سخن ). 439همان، (»که باید عملی باشد، هماهنگ است البته تا جایی

یعنی رسیدن بـه مقـام تقـدس    همانا شکوفایی کامل عقل عملی ) ر اعلاخی(غایت نهایی جهان 

عنـوان   آنجـا کـه خداونـد نیـز بـه     از. است که در آن نزاعی بین امیال و اخلاقیـت وجـود نـدارد   

نحـوي کـه در    است، به) کامل(محضشعور و صانع اخلاقی جهان واجد عقل عملی  موجودي ذي

، پس نه تنها خداوند و )440ببینید همان، (است وي عقل عملی اخلاقی همان عقل عملی فنی

ل ق ـعبـارت دیگـر ع   ایت نهایی جهان نیز همان خداوند و بهـغبلکه اند، عقل عملی محض یکی

. )see Ward, 1996, pp.255-56 & Ginsborg, 2005, p.21(عملـی محـض اسـت   

ظـري درپـی   گونـه شـناخت ن   چون این نتیجه و وحدت صرفاً محصول عقل عملی اسـت و هـیچ  

پرستی، جادوگري و دیو شناسی که به اشتباه تصـویرهایی   ت نظري، بت ندارد، کانت هرگونه الهیا

  .دهند را کنار نهاده است غیر حقیقی از خداوند ارائه می

عنوان موجود نخستین، هم داراي خرد و هم علـت اخلاقـی جهـان     از آنجا که خداوند به

ل عملی محض است، کانت فرامین کلی عقل عملـی محـض   ترین عق است، و بنابراین واجد عالی

واسطه بـه   طریق الهیات نیز بی به این«را فرامین خداوند و در نتیجه فرامین دینی خوانده است؛ 

شود، زیرا فقط به  ، منتهی میعنوان فرامین الهی به رسمیت شناختن تکالیف ما به، یعنی مذهب

بار توانست  یل شده توسط عقل بر ما است که اولرسمیت شناختن تکلیف ما و غایت نهایی تحم

به این طریق، قانون اخـلاق  «). 474، 91، ب1381کانت، (»بار آورد طور معین به مفهوم خدا را به

. شـود  عنوان غایت نهایی و موضوع عقل عملی محض به دین منجر می به خیر اعلاازطریق تصور 

عنوان الـزام   فرامین الهی، اما نه فرامین الهی بهعنوان  تصدیق همه تکالیف بهدین عبارت است از 
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عنـوان قـوانین ذاتـی هـر اراده      ، بلکه بـه عنوان اوامر خودسرانه و امکانی یک اراده بیگانه یعنی به

  ).114-15، 1380و ببینید کانت،  212، 5:129، 1385کانت، (»معناي دقیق کلمه مختار به

دهد صفاتی چون داناي  وند به ما اجازه میعنوان فرامین خدا لحاظ فرامین عقل عملی به

نحـو تمثیلـی بـه     مطلق، تواناي مطلق، نیک مطلق، عادل، سرمدیت، حضور مطلق و غیـره را بـه  

نحـو نظـري چیـزي بـه او نسـبت       آنکـه بتـوانیم او را بشناسـیم و بـه     خداوند نسبت دهـیم، بـی  

کـرد را توسـعه شـناخت    کانت ایـن عمل ). 441، 88و ب 425، 86، ب1381ببینید کانت، (دهیم

از «هـا نیسـت؛    معنـاي معرفـت نظـري بـه آن     هاي عقل دانسته است، هرچند این توسعه به ایده

ولـی ایـن توسـعه تنهـا     . کنـد  طریق شناخت نظري عقل محض در حقیقت توسعه پیـدا مـی   این

هـا را مفـاهیمی    صورت عقل محض آن عبارت از این است که در مورد آن مفاهیم که در غیر این

طور قطعی اثبات شده اسـت کـه بالفعـل مصـداق و      دانست، اینک به می) صرفاً قابل تصور(ظنّی 

[= هـا بـراي امکـان موضـوع      وجـود آن  دلیل آن است که عقل عملی، بـه  و این به. ازایی دارند مابه

صورتی ناگزیر نیـاز دارد و   لحاظ عملی مطلقاً ضروري است، به خود، یعنی خیر اعلا، که به] غایت

معنـاي   ولی این توسعه عقل نظـري، بـه  . هاست همین مجوز عقل نظري براي مفروض گرفتن آن

گونـه اسـتفاده ایجـابی از آن     نظري هیچ از وجههتوانیم  توسعه شناخت نظري نیست، یعنی نمی

انـد   که این مفاهیم، مفاهیمی واقعی زیرا از آنجا که ازطریق عقل عملی چیزي بیش از این. بکنیم

آیـد و   دسـت نمـی   خاص خویش را دارند، بـه ) ممکن] (و مصادیق[ت بالفعل موضوعات صور و به

و در حقیقـت چنـین   (شـود   ها دستگیر ما نمـی  علاوه از این رهگذر چیزي از جنس شهود آن به

گونه قضیه ترکیبی،  ها، هیچ موجب قبول این واقعیت براي آن بنابراین به). توان کرد تقاضایی نمی

بدین ترتیب الهیات حقیقی نـزد کانـت   ). 220-21، 5:134، 1385کانت، (»شودپذیر نمی امکان

غایت شناختی مجهز شده اسـت، صـرفاً    -یعنی الهیات اخلاقی که در همراهی با الهیات فیزیکی

  .کند در منشی اخلاقی شکل گرفته و خود را در مرزهاي آن محدود می
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  نتیجه

دلیل ارتباط بـا مبـانی    بر وجود خداوند به غایت شناختی -عقیده کانت، برهان فیزیکی به

زیـرا الهیـات   . شـود  عنوان برهانی ارزشمند لحاظ مـی  غایت شناختی است که به -برهان اخلاقی

حال، هرچند الهیـات اخلاقـی،    با این. کند غایت شناختی را تکمیل می -اخلاقی، الهیات فیزیکی

بخشـد و درنتیجـه    اختی را تعین مـی غایت شن -مفهوم فرض شده از خداوند در الهیات فیزیکی

 -کند، ولی الهیات فیزیکی مند را اثبات می عنوان طراح اخلاقی جهان غایت واقعیت وجود خدا به

مند از جهان، بنیاد نظري عملکرد  و غایت) نفسه فی(غایت شناختی نیز با عرضه تصویري معقول 

لازمـه نظریـه اخـلاق و الهیـات     خداوند در هماهنگ نمودن سعادت و فضیلت در خیر اعـلا کـه   

در . کنـد  رو همچون تمهیدي بر الهیات حقیقی عمل می کند، از همین اخلاقی است را تبیین می

منـدي اخلاقـی متحـد شـده و      این همکاري دو سویه، ایده غایت نهایی طبیعـت بـا ایـده غایـت    

لـی محـض معرفـی    مثابه عقـل عم  ، به)مند غایت(شعور جهان اخلاقی  عنوان طراح ذي خداوند به

را بهترین نوع الهیات دانسته اسـت، صـرفاً برمبنـاي عقـل      این خداشناسی که کانت آن. شود می

عنـوان فـرامین دینـی و مقـدس      عملی شکل گرفته و در نتیجه فرامین عقل عملی محض را بـه 

  .کند معرفی می
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